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 یخَ استدلال به  یکاربرد یهاحوزه بررسی
َ
 میدر قرآن کر بْقیرٌ وَ أ

 (دیثانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حد) سالخورده، معصومه
m.salkhordeh21@gmail.com 

 (حدیث دانشیار قرآن و) پسندیده، عباس
pasandide@hadith.net 

 ( 23/21/1111تاریخ پذیرش:   25/21/1112تاریخ دریافت: ) 

 چکیده
بْقی خَیْرٌ استدلال 

َ
در مواض  تقابل دنیـا و آخـرت بـه کـار رفتـه و در ایـن راسـتا  وَ أ

های انسان اسـت، کـه های کاربرد متفاوتی، مربوب به تصمیم گیریدارای حوزه
عبارتند از: موقعیّت  هاباید یکی از دو طرف را بر دیگری ترجی  دهد. این موقعیّت

باشد، موقعیّت دعوت به ی رزق و مقایسه در روزی میرزق که شامل دو حوزۀ تنگ
عنـوان جـام  همـۀ هدایت و موقعیّت تهدید ایمان، کـه دو راهـی دنیـا یـا آخـرت 

شود، انسان با نگاهی واق  بینانه، . توجّه به این استدلال باعث میهاستموقعیّت
 هـایبهترین رویکرد را جهت عملکرد صـحی  بـرای مواجهـه شـدن بـا موقعیّـت

نــامبرده داشــته باشــد. بــه کــارگیری اســتدلال بــه تناســب کاربردهــایی کــه دارد، 
 ، از جمله: قناعت ورزی، بردبـاری،به همراه خواهد داشترا پیامدهای کار آمدی 

ها، از بین رفـتن سپاسگزاری، رضامندی از زندگی، هدایت پذیری، تعالی خواسته
 ح.تقامت بر هدف و دستیابی به فلاترس و اضطراب، اس

 خَیر، أبقی، دنیا، آخرت، استدلال )قرآنی(.: کلیدواژه ها
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 بیان مسأله
قرآن کتاب راهنمای جهان شمول و هدایتگر جاودانۀ زندگی اسـت. معـارفی را بـه انسـان عرضـه 

دارد، که در زندگی او قابلیّت کاربرد دارد؛ پس باید از آن برای زندگی استفاده کرد. توجّه ویژه به می
تر هـای قرآنـی، جایگـاه قـرآن بـه عنـوان کتـاب زنـدگی را روشـنکردن مفـاهیم و آموزهکاربردی 

های عمومی کردن فهم قرآن و وارد کردن نماید. استخراج و تبیین نکات کاربردی قرآن از راهمی
های ناب به متن زندگی و در نتیجه گسترش انس و ارتباب با قرآن و چـرخش زنـدگی بـا این آموزه

های قرآنی جهت بـه اجـرا در آوردن ایـن نکـات رو عرضۀ پیامامین الهی است. از اینمحوریّت فر 
 ای برخوردار است. کاربردی از اهمیّت ویژه

هـای زنـدگی پذیر است. و در موقعیّتگر و استدلالبا توجّه به اینکه انسان موجودی استدلال
گـاه شود، وب میبر اساس دلیل و برهان عمل کرده و با دلیل و برهان نیز مغل معمار هستی کـه آ

هایی عقلـی و معـارف قـرآن کـریم را بـه صـورت اسـتدلالبه همۀ نیازها و ابعاد وجـودی اوسـت، 
هاسـت. پـذیرای آنخردمنـدی منطقی، متناسب با عقل و فطرت بشر بیان نموده، که هر انسـان 

انی؛ از جملـه حـبّ بقـا و های اصیل وجود انسـدر قالب آیاتی با عنایت به برخی از گرایشد خداون
را برای هدایت بشر و دستیابی او به سعادت عرضه داشته، که محدود به  گرایش به خَیر، تعالیمی

زمان و مکانی خاصّ و منحصر به عصر نزول نیست. از جملۀ این معـارف، آیـاتِ تشـکیل دهنـدۀ 
بْقیΓاستدلال 

َ
زنـدگی انسـان هـایی خـاصّ، از ها و حـوزهباشد، که مربوب به زمینـهمی Φخَیْرٌ وَ أ

 است.
استدلال مـورد بحـث دارای سـه مبنـای خـدا شـناختی، جهـان شـناختی و انسـان شـناختی 

باشد. خداشناختی از این منظر که: خداوند متعال خالق و پروردگار هستی و انسان است. تدبیر می
ایی را در وجود انسان نظام هستی و قوانین حاکم بر آن، به دست اوست. و بنابر حکمت خود نیازه

قرار داده، علیم، و بصیر به نیازهای اوست و شرایط ارضـای ایـن نیازهـا را بـرایش فـراهم نمـوده 
است. جهان شناختی: شامل شناخت دنیا و آخرت یکـی از بُعـدِ ناپایـداری دنیـا و پایـداری حیـات 

بـا آخـرت قـرار گیـرد و در تـزاحم  جـا کـه در تقابـل واُخروی، و دیگری از منظر شرّ بودن دنیا، آن
مقابل، خیر بودن آخرت. و انسان شناختی از این منظر کـه: انسـان بـه لحـا  فطـری موجـودی 
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هـای است خیرگرا، لذّت گرا و محنت گریز، جاودانه طلب، مختار و انتخـابگری آزاد، کـه انتخاب
 کند. او، مستدّل بوده و در موقعیّات بر اساس دلیل و برهان عمل می

هایی که انسان در زندگی خود بـا آن مواجـه اسـت، دارای سـه بُعـد مـاهوی، ظـاهری و پدیده
، و بـه لحـا  ظـاهری یـا دارای «شـرّ »باشـد و یـا می« خیـر»زمانی است، که به لحا  ماهوی یـا 

ناپایدارند و »و یا « پایدارند و نامحدود». از جهت زمان نیز یا «محنت»بوده و یا برخوردار از « لذّت»
ای کـه انسـان بایـد بـه ارزیـابی گیرند، به گونهها در تعار  با یکدیگر قرار میاین پدیده«. دودمح
خیر »، دست به انتخاب زده و «شرّ ناپایدار»و « خیر پایدار»ها پرداخته و بعد از مشخّص نمودن آن

« پایـدار»و « خیر»نسان جا که ملاک ارزیابی ارا رها کند. و از آن« شرّ ناپایدار»را برگزیند و « پایدار
کند، در چنین مـوقعیّتی بر اساس استدلال و برهان عمل می هاهاست، و در موقعیّتبودن پدیده
بْقیΓ استدلال به

َ
 برای ترجی  یکی از دو پدیده بر دیگری به کمک او آمده است.  Φخَیْرٌ وَ أ

مواجهه شـدن بـا  -1ز: های تشکیل دهندۀ استدلال مذکور نیز عبارتند ابر این اساس مؤلفه
تشخیص خیر پایدار و شرّ ناپایدار  -1گرا( گرا یا لذّتارزیابی موقعیّت )خیر -2های متعار  پدیده

  1ترجی  و انتخاب خیر پایدار. -0
بْقیΓمسأله مهمّ دیگری که پیرامون استدلال 

َ
باشـد ایـن اسـت، کـه قابل طرح می Φخَیْرٌ وَ أ

هـای کـاربردی ایـن اسـتدلال و بـه دیِ آن چیست؟ اسـتخراج حوزههای کاربر ها و حوزهموقعیّت
ها و کــارگیری و توجّــه بــه آن نقشــی عظــیم در ارتقــا  معــارف اعتقــادی و موحّدانــه شــدن زنــدگی

شود انسان با نگاهی واق  بینانه، بهترین رویکـرد و آمـادگی را دستیابی به سعادت دارد، باعث می
ی، که از مسائل اجتناب ناپذیر زندگی هر هاین با موقعیّتجهت عملکرد صحی  برای مواجهه شد

 فرد است، داشته باشد. 
ای به صورت منسـجم چنـین شـناختی بـه مخاطـب ایـن آیـات جا که تا کنون مجموعهاز آن

نـداده، و قابلیّــت کــاربرد آن مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت، در ایــن نوشــتار بــر آنــیم بــه روش 
توصیفی و تحلیل محتوا با توجّه به سیاق، سبب نزول و تقابل مطـرح شـده ای و با شیوۀ کتابخانه

                                                           

بْقیΓفه های تشکیل دهندۀ استدلال . مبانی و مؤل1
َ
به  در مقالۀ "تحلیل و تبیین ماهیّت استدلال Φخَیْرٌ وَ أ

Γبْقی
َ
، توسط نویسندگان 21در قرآن کریم؛ در نشریه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری شماره  Φخَیْرٌ وَ أ

 همین مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
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بْقیΓهای کاربردی استدلال ها و حوزهدر آیات، موقعیّت
َ
را که در چهار سـوره و در پـنج  Φخَیْرٌ وَ أ

 مورد بررسی قرار دهیم.آیه، در قالب جملاتی خاصّ، مطرح گردیده است، 

 . موقعیّت رزق8
باشد. بدین ی زندگی اجتماعی، تفاوت سط  برخورداری مردم از رزق و روزی میهایکی از واقعیّت
تر ای در گشایش و وسعت نسبی رزق قرار دارنـد، برخـی دیگـر از گشایشـی وسـی صورت که عدّه

ای در تنگنا قرار دارند. قرار گرفتن در موقعیّت تنگی رزق، دشوار و نیازمند بینش برخوردارند و عدّه
باشد. قرآن کریم با اشاره به عملکرد ی  جهت عملکرد درست در چنین موضعی میو منطقی صح

تری قـرار داشـتند و در برخی از کسانی که به لحا  اقتصادی نسبت به دیگـران، در سـط  پـایین
هایی را ارائه داده، و مسیر راهیابی صحی  از ایـن معر  توجّه و تمنّای ثروت دنیوی بودند، پاسخ

بْقـیΓها نمایانده، و در این راسـتا اسـتدلال بـه ه آنموقعیّت را ب
َ
و  ΦمَاعِندَاللـهΓبـودن  Φخَیْـرٌ وَ أ

Γ ّرزقُ ربΦ های حاصل از قرار گرفتن در چنین موقعیّتی مطرح نموده، تـا را برای رهایی از تنش
صحی  در افراد با به کارگیری آن از پیامدهایی، که به جهت نپذیرفتن واقعیّت موجود، یا برخوردِ نا

چنین موضِعی دامنگیرشان خواهد شد، نجات یابند و با قرار گـرفتن در چنـین مـوقعیّتی بهتـرین 
 عملکرد را داشته باشند.

بْقیΓاستدلال به  
َ
در دو سـورۀ مبارکـۀ شـوری و  Φرزقُ ربّ Γو  ΦمَاعِندَاللـهΓبودن  Φخَیْرٌ وَ أ

مـورد  ب موقعیّتی که در آن به کار رفتهطه مطرح گردیده است. در ادامه هر کدام از آیات به تناس
 گیرد.بررسی قرار می

 . موقعیّت تنگی رزق8.  8
نمونۀ افرادی که در تنگدستی قرار داشتند، و در خطر توجّه و دلبستگی به دنیـا بودنـد، برخــی از 

 3اند، که خـواستـار تـوانـگری، وسـعـتِ معیشـت، نعمـت و ثـروت دنیـوی شـدند.اصـحـاب صـفّـه
                                                           

بودند، که پس از هجرت به مدینه به سبب از دست  9پیغمبر اسلام . اصحاب صُفّه گروهی از یاران مهاجر 3
بایل، با پذیرش فقر و تنگدستی، به عبادت و تعلیم و تعلّم 

َ
دادن و یا رها کردن خانه و دارایی و جایگاه خود در ق

و در محلّی مسقف  9و شرکت در جهاد روی آوردند این افراد که در مدینه، در قسمت شمالی مسجد پیامبر 
کردند، به تدریج به به معنای سکو یا ایوان زندگی می« صُفّه»بزرگ و خارج از مسجد، ولی متصّل به آن به نام 

هایی از پذیرش فقر و رها کردن نام اصحاب صفه، اهل صفه و گاهی اصحاب الظله مشهور شدند و به اسوه
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سـورۀ شـوری، بـا  21ــ12( خداوند متعال طی آیات 113،ص1، ج1131ر.ک: ذکاوتی قراگزلو،)
بیـانگر  211ـ15دهد. که آیات ها را میهای قبض و بسط روزی، پاسخ آناشاره به یکی از حکمت

شـود، کـه توحید ربوبی در تدبیر رزق، حیات انسان و سایر موجودات است. در این آیات یادآور می
ای معـیّن گان را بنابر حکمت خود، مصلحت حال، وضعیّت و ظرفیّت آنان جز به انـدازهروزی بند 

ــرا وفــور نعمــت موجــب نافرمــانی و گمراهــی آدمــی  ، 1011اســت. )طباطبــایی،نخواهــد داد؛ زی
)فخــر  کــه رغبــت بــه دنیــا مــان  پــذیرش دلائــل توحیــدی اســت،( بــا توجّــه بــه این55،ص13ج

بْقـیΓبـا اسـتدلال بـه  12ند در آیـۀ ( خداو221، ص21، ج1022رازی،
َ
نعـیم »بـودن،  Φخَیْـرٌ وَ أ

دارد، مسلمانان را از فریفتـه شـدن بـه دنیـا بـر حـذر مـی« نعیم ناپایدار دنیوی»در مقابل « أخروی
 کند:دهد و به آخرت ترغیب میها میهشدار لازم نسبت به دنیا طلبی را به آن

Γنْ شَی یتُمْ م  وت 
ُ
ُُ فَما أ بْقیءٍ فَمَتا

َ
ه  خَیرٌ وَ أ

نْدَ اللَّ نْیا وَ ما ع  ینَ آمَنُوا وَ  الْحَیاة  الدُّ  َ
لَّ ل 

لُونَ  عَلی مْ یتَوَكَّ ه 
ب   Φرَ

زْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِـی Γ: 21این آیه شرح مسألۀ روزی دادن و توضیحی بر آیۀ  هُ الرِّ وَ لَوْ بَسَطَ اللَّ
لُ بِقَدَر  م رِْ  وَ لکِنْ ینَزِّ

َ
هُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ احْ باشد. به همین جهت خداونـد رزق را می Φا یشاُ  إِنَّ

دهد؛ چون او به حال بندگان خبیـر و کند، و به هر کس مقداری معیّن روزی میبه اندازه نازل می
. دهدداند هر یك از بندگانش استحقاقِ چه مقدار از رزق را دارد، همان را به او میبصیر است. می

وتِیتُمْ مِنْ شَیΓمراد از
ُ
هـایی اسـت، کـه خداونـد بـه مـردم روزی کـرده اسـت. تمام نعمـت Φ   مَا أ

ف ما در دنیـا محـدود اسـت، لـذا بهره22،ص13، ج1011)طباطبایی، 
ّ
منـدی از ( از آنجا که توق

                                                           

خبّاب بن أرت  (201،ص1، ج1110، مظاهر دنیا برای روی آوری صرف به آخرت تبدیل شدند. )کاتب واقدی
( دربارۀ ما نازل شد، که ناسپاسانه آرزومند اموال بنی نضیر و بنی قریظه بودیم. ابو 21گوید این آیه )شوری:

کند که آیه درباره اصحاب صفه است، که نعمت و ثروت عثمان مؤذن نیز با اسناد از عمرو بن حریث روایت می
 (.113،ص 1، ج1131قراگزلو، کردند. )ذکاوتیدنیوی تمنا می

1 .Γ َهُ بِعِبادِهِ خ لُ بِقَدَر  ما یشاُ  إِنَّ رِْ  وَ لکِنْ ینَزِّ
َ
زْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی احْ هُ الرِّ ذِی وَ لَوْ بَسَطَ اللَّ بِیرٌ بَصِیرٌ*وَ هُوَ الَّ

نَطُوا وَ ینْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ 
َ
لُ الْغَیثَ مِنْ بَعْدِ ما ق رِْ  وَ ما بَثَّ  ینَزِّ

َ
ماواتِ وَ احْ الْوَلِی الْحَمِیدُ*وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّ

ة  وَ هُوَ عَلی یدِیکُمْ وَ یعْفُوا عَنْ  فِیهِما مِنْ دابَّ
َ
صابَکُمْ مِنْ مُصِیبَة  فَبِما کَسَبَتْ أ

َ
دِیرٌ*وَ ما أ

َ
جَمْعِهِمْ إِذا یشاُ  ق

نْتُمْ بِمُعْجِزِینَ 
َ
*وَ ما أ *وَ مِنْ آیاتِهِ الْجَوارِ فِی الْبَحْرِ  کَثِیر  هِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصِیر  رِْ  وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
فِی احْ

یَ  فَیظْلَلْنَ رَواکِدَ عَلی  یسْکِنِ الرِّ
ْ
عْلامِ*إِنْ یشَأ

َ
وْ یوبِقْهُنَّ  کَاحْ

َ
*أ ار  شَکُور  بِما  ظَهْرِهِ إِنَّ فِی ذلِكَ لآَیات  لِکُلِّ صَبَّ

ذِینَ یجادِلُونَ فِی آیاتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِیص   *وَ یعْلَمَ الَّ  . 21ـ15شوری: Φکَسَبُوا وَ یعْفُ عَنْ کَثِیر 
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ت است. این برخورداری متاعِ ناخـالص، قلیـل، منقطـ  و فـانی زنـدگی
ّ
 متاع آن نیز محدود و موق

برداری انسان است، برای رسیدن به هدف والایی، کـه دنیوی و زینت آن است. و تنها وسیلۀ بهره
 به جهت آن آفریده شده، پس نباید خود هدف قرار گیرد. 

هΓدر فراز دوّم آیه: به بُعد ماندگاری و کیفیّت بهتر  که همان نعیم، ثواب، پـاداش  Φما عِنْدَ اللَّ
( اشـاره شـده، خَیـر اسـت 21، ص12ی و قرب الهی است، )همان، جو زندگی سعادتمندانۀ أخرو 

، 13، ج1011هـا، رنـج و نقصـان نیسـت. )طباطبـایی، چون خالص اسـت و آمیختـه بـا ناگواری
( 11( دارای بهترین کیفیّت و سرشار از لذّتی حقیقی و خالص و بدون محـدودیّت )نحـل:22ص

 فرماید:است، می
َایی ك ه ن زد شماس  ، مت اعی اس   ك ه در  چه به شما داد  شد  از نعمآن

ع می ید، و آنروزَای اندكی از آن تمتلا چه نزد خداس  برای مردم با ایمان، ك ه بر
ل می ، 3132ت ر اس  . )طباطب ایی، كنن د، بهت ر و پاین د بر پرورد ار خود توكلا

(36، ص32ج

مادیّـات اسـت،  کند به: عمومی و خصوصی. رزق عمومی هماندر این آیه رزق را تقسیم می
شـود. و دهد، و این رزق با فنای دنیا فـانی مـیرا تنها در دنیا هم به مؤمن و هم به کافر میکه آن

چـه نـزد خـدا ذخیـره شـده، کـه بهتـرین و پایــدارترین رزق و رزق خصوصـی عبـارت اسـت از: آن
، بیان شده Φما عِندَاللهΓمخصوص مؤمنین در آخرت است .)همان( در ادامه شرایط دستیابی به 

که عبارتند از: ایمان، توکّل، اجتناب از گناه، تسلّط بر نفس، اجابت پروردگار، اقامۀ نمـاز مشـورت 
 12(12- 11در امور، انفاق کردن از روزی و انتصار و یاری رساندن به دیگران. )شوری:

 و Φندَاللهما عِ Γمختار است با توجه به ارزشمندی انسان با قرار گرفتن در موقعیّت تنگی رزق 
ترجی  نعیم خیر و پایدار، و با نگاهی واق  بینانه بهترین رویکرد به مسألۀ رزق را داشته باشـد، کـه 

باشـد؛ و بـه امیـد دسـتیابی بـه نعیمـی خـالص و آسایشـی جاویــدان، همـان رویکـرد اعتـدالی می
بـه دنیـا، شـرایط  ها، تنگدستی و نداری دنیا را بردبارانه تحمّـل کنـد، یـا بـالعکس بـا تعلّـقسختی

سختی را برای خود فراهم آورد و در آزمون تنگی رزق، موفّق نشود.این بینش توحیدی و ایمان و 
                                                           

12 .Γبْقی
َ
هِ خَیرٌ وَ أ ذِینَ آمَنُوا وَ عَلی وَ ما عِنْدَ اللَّ ثْمِ  لِلَّ ذِینَ یجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِ لُونَ*وَ الَّ هِمْ یتَوَکَّ وَ الْفَواحِشَ وَ  رَبِّ

مْرُهُمْ شُوری
َ
لاا وَ أ قامُوا الصَّ

َ
هِمْ وَ أ ذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّ ناهُمْ  إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یغْفِرُونَ*وَ الَّ

ْ
ا رَزَق بَینَهُمْ وَ مِمَّ

صابَهُمُ الْبَغْی هُمْ ینْتَصِرُونَ 
َ
ذِینَ إِذا أ  .12ـ11شوری: Φینْفِقُونَ*وَ الَّ
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توکّل به یگانه رزّاق هستی، منجر به بروز رفتاری پسندیده از او در زمان تنگدستی خواهـد گردیـد، 
تعادل برخوردار شده و شود از رفتاری مکه همان رضامندی به روزی اندک الهی است، و باعث می

 حریصانه عمل نکند. 

 . موقعیّت مقایسه در روزی8. 8
پـردازد. هـا مینهد و به مقایسـۀ آنای است، که امور را در کنار یکدیگر میطبیعت انسان به گونه

شود، به تفاوت دارایی و رزق و روزیِ افـراد در زنـدگی. انسـان بـه ها مربوب مییکی از این مقایسه
عی در این امور از مقایسۀ صعودی استفاده کرده، خود را با کسانی که وض  مالی بهتری طور طبی

های مذموم ( این نوع مقایسه بیانگر یکی از نگاه122، ص1130کند. )پسندیده، دارند مقایسه می
، انسـان را از چنـین «رزق خـود»، بـودن Φما عِندَاللـهΓباشد، و خداوند متعال، با استدلال به می
 دارد. ای بر حذر میاه و مقایسهنگ

ای داشـت، کـافران از امکانـات سط  زندگی مسلمانان، با کافران مکّه، تفاوت قابل ملاحظه
چشمگیری برخوردار بودند، ولی مسلمانان نوعاً افـرادی تنگدسـت بودنـد و بـر اثـر مشـاهدۀ رفـاه 

( 222، ص11، ج1130نی،)هاشـمی رفسـنجا .کافران، در خطـر توجّـه بـه زر و زیـور دنیـا بودنـد
، و فریفتـه شـدن او توسّـط شـیطان از %خداوند در سورۀ طه پس از ذکـر داسـتان حضـرت آدم 

گرداننـد و دچـار که از یـاد خـدا رویو بعد از بیان حال کسـانی 11(122طریق میل به خلود، )طه:
 گیری مطــرح نمــوده،آیــات آخــر را بــه عنــوان نتیجــه 12(120گردنــد، )طــه:زنــدگی ســخت می

به صـبر و تسـبی  جهـت کسـب  −( بعد از دعوت پیامبر اکرم 122، ص10، ج1011)طباطبایی،
 نـماید: ایشان را به عدم توجّه به دارایی کفّار توصـیـه می 11(112رضا، )طه:

Γلی نَّ عَینَیكَ إ  نْهُمْ  وَ لَ تَمُدَّ زْواجاُ م 
َ
ه  أ عْنا ب 

نَفْت   ةِالْحَیا زَهْرَةَما مَتَّ نْیا ل 
ی ه  وَ الدُّ نَهمْ ف 

بْقی
َ
كَ خَیرٌ وَ أ ب  زُْ  رَ  Φر 

و به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم چشـم مـدوز، زیـور 
                                                           

11 .Γ َكَ عَلیفَوَسْو دُلُّ
َ
یطانُ قالَ یاآدَمُ هَلْ أ  Φشَجَرَاِ الْخُلْد وَِمُلْك  لایبْلیسَ إِلَیهِ الشَّ

12 .Γعْمی
َ
عْرََ  عَنْ ذِکْری فَنِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یوْمَ الْقِیامةِ أ

َ
  Φوَ مَنْ أ

11 .Γكَ  فَاصْبِرْ عَلی ْ  بِحَمْدِ رَبِّ ْ  وَ  ما یقُولُونَ وَ سَبِّ یلِ فَسَبِّ بْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناِ  اللَّ
َ
مْسِ وَ ق بْلَ طُلُوعِ الشَّ

َ
ق

كَ تَرْضی هارلَعَلَّ طْرافَ النَّ
َ
 Φأ
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زندگی دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، و روزیِ پروردگار تو بهتر و پایـدارتر 
 (111)طه: .است

( چشم دوخـتن 221، ص3، ج1121)امین،. مدّ العین کنایه از تعلّق داشتن به زینت دنیاست
یعنی اهمیّت قائل شدن برای مورد مشاهده و مجذوب شدن؛ و چیزی که مهـمّ و عظـیم ارزیـابی 

( چشـم 122-121، 1130نمایـد. )پسـندیده، ها را خیـره میشود، نظرها را به خود جلب و چشـم
خداوند که احاطۀ کامـل بـه آورد. دوختن احساس ناخرسندی و نارضایتی را در انسان به وجود می

در مقابـل متـاع « رزق خـود»، بـودن Φما عِندَاللهΓهمۀ ابعاد وجودی انسان دارد، با استدلال به 
 کند. ناپایدار دنیوی، از منشأ اینگونه رفتار نهی می

چـه خداونـد برخـی اصـناف مـردم در این آیه تقابل رزق خَیـر و پایـدار پروردگـار را داریـم بـا آن
را از آن برخوردار نموده، که این برخورداری زهرۀ زندگی دنیوی و زینـت آن اسـت، تنهـا )کافران( 

برای آزمایش است و از بین خواهد رفـت. خداونـد در مقابـلِ ثـروت مشـرکان کـه متـاعی قلیـل و 
بقی»و « خَیرٌ »ناپایدار است، از رزق خود با دو ویژگی: 

َ
کند. رزقی متیقّن، دارای بهتـرین یاد می« أ

 فیّت، بدون محدودیّت و دلزدگی، طاهر، متنوّع و سرشار از لذّتی خالص و جاودانه. کی
مجموعه پیامدهای منفی ناشی از مقایسۀ صعودی، دست به دست هم داده و شرایط سختی 

-110، 1130آورد، که باعث عدم رضایت فرد از زندگی خواهد شد؛ )ر.ک: پسندیده، را فراهم می
را مـورد کنـد، لـذا کسـی کـه آن، نهی میاستدلال از منشأ این نوع مقایسه جا که این( از آن125

توجّه خویش قرار دهد و نگاهش معطوف به رزق سرتاسر خیر و پایدار پروردگار شود، از پیامـدهای 
ماند و بـا توجّـه بـه دارایـی موجـود و اسـتفادۀ بهینـه از آن، در ای در امان میمنفی چنین مقایسه

مش، نشاب و رضامندی برخوردار خواهد بود. در این موقعیّت فرد با گزینش نعیم خیر زندگی از آرا
تواند، عملکردی صحی  داشته باشـد. او مختـار اسـت چشـم بـه دارایـی و پایدار آخرت بر دنیا می
کـه بـا توجّـه و گـزینش ای روی بیاورد با پیامدهای منفی فراوان و یا ایندیگران دوخته به مقایسه

 ای روی نیاورد.تاسر خیر و پایدار ربّ، به چنین مقایسهرزق سر 

 . موقعیّت دعوت به هدایت8

( و هـدف از 1-1انسان موجودی دو بُعدی است، فطرتی الهـی دارد و طبیعتـی مـادّی، )سـجده:
تواند به ایـن جایگـاه گیری از هدایت الهی نمیآفرینش او دستیابی به تکامل است، که بدون بهره
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ترین حقیقتـی کـه بـه مـوازات جریـان آفـرینش و خلقـت، تحقّـق داشـته و رو اصـلینبرسد. از ایـ
یافته نموده, حقیقت هدایت دار و سامان های هستی را مرتبط با مبدأ و منتهای عالم، جهتپدیده

 هاست،(. هدایت فطری خداوند، مربوب به همۀ آفریده120، ص22، ج1011است )طباطبایی، 

این میان علاوه بر هدایت فطری از هدایت عقلی نیـز برخـوردار اسـت. و از  ( و انسان در52)طه:
جا که عقل و فطرت او احاطۀ کامل به همۀ ابعـاد وجـودی و مصـالحش را نـدارد و بـه تنهـایی آن

گر او در مسیر پر فراز و نشیب زندگی نیست، خداوند متعال هدایت تشریعی را نیز که مکمّـل یاری
فرا روی او نهاده است. تاریخ بیانگر این است که همـۀ  )است توسط انبیا  هدایت فطری و عقلی 

هایی بی اساس توجّهی به ایـن امـر عظـیم و ها و استدلال، و با بهانهپذیر نیستندها هدایتانسان
که دنیا گرایی از موان  آورند. با توجّه به اینساز ندارند و موجبات شقاوت خود را فراهم میسرنوشت

رش هدایت الهی است و انسان را زمینگیر کرده و مـان  رشـد و تکامـل یـافتن اوسـت، انسـان پذی
مندی از این موهبت الهی نیازمند استدلال و منطقـی اسـت کـه بـه کمـک او آمـده و جهت بهره

گیری او را در جهت صحی ، هدایت کند. خداوند متعال در قرآن کریم چنین استدلالی را  تصمیم
 ن نهاده است.فرا روی انسا
های کافران، کـه بـه جـای پـذیرش هـدایت از سورۀ قصص توجیهات و بهانه 01ـ51در آیات 

کنند، بیان شـده و پـس از بیـان ایـن اصـل کلّـی، کـه هـدایت بـرای خـود هوای نفس تبعیّت می
د ای در چارچوب مشیّت الهی دارد، که اجبار، و اصرار دیگران در آن تأثیری ندار مندی ویژهقانون

تـرین ایـراد مخـالفین در بـه بیـان مهمّ  51و به اختیار و ایمان قلبی است، در آیۀ  10(52)قصص:
 (: 11-13، ص1115ایمان نیاوردنشان پرداخته است )بازرگان، 

Γع  الْهُدی ب 
نْ نَتَّ نا قالُوا إ  رْض 

َ
نْ أ ْ  م 

 .Φمَعَكَ نُتَخَطَّ

 خود ربوده خواهیم شد.گویند: اگر با تو هدایت را بپذیریم از سرزمین می
که در دل به حقانیّت اسـلام معتـرف بودنـد، امّـا بـه خـاطر ملاحظـات منـاف  مخالفین با این

شخصی و دلبستگی به متاع ناپایـدار دنیـوی، حاضـر بـه پـذیرش ایمـان و قبـول هـدایت نبودنـد. 
ابـل بـا ( در چنین موقعیّتی کـه نعـیم دنیـوی در تق132، ص1، ج1131)ر.ک: ذکاوتی قراگزلو، 

گیرد، همۀ افراد زمینۀ پذیرش نعمت عظیم هدایت را ندارند و ممکن است پذیرش هدایت قرار می
                                                           

10 .Γعْلَمُ بِالْمُهْتَدِین
َ
هَ یهْدِی مَنْ یشاُ  وَ هُوَ أ حْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّ

َ
كَ لا تَهْدِی مَنْ أ  Φإِنَّ



 

 

 

96 

نیم
سال

ان 
ست

زم
 و 

ئیز
ـ پا

تم 
هش

 و 
ست

ۀ بی
مار

 ش
ی ـ

یج
رو

ی ت
علم

مۀ 
نا

893
1

 

 

 
نیم

سال
ان 

ست
تاب

 و 
هار

ـ ب
رم 

چها
 و 

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی ـ
یج

رو
ی ت

علم
مۀ 

نا
893

1
 

 

هایی مختلف، از پذیرش آن سر باز زنند. برخی به دلیل دنیـاگرایی، از تـرس تزلـزل منـاف  با بهانه
عث بـه های زودگذر دنیوی، با این استدلال، که پذیرش هدایت باشخصی و از دست دادن نعمت

دهند، حاضر بـه که حقّ را تشخیص میبا اینشود، مشکلات امنیّتی و اقتصادی میوجود آمدن 
خَیْـرٌ وَ Γپذیرش هدایت نیستند. خداوند برای راهنمایی انسـان در چنـین شـرایطی، اسـتدلال بـه 

بْقی
َ
ای هـدایت ، را مطرح نموده، تا انسان با توجّه به ایـن اسـتدلال، پـذیر Φما عِندَاللهΓبودن  Φأ

الهی شده و بداند با این پذیرش، به نعیمی خالص و برتر دست خواهد یافت، که دیگر نگرانی زوال 
 را هم در پی ندارد. 

پـردازد. می −اساس مخالفین زمان پیامبر خداوند متعال از زوایای مختلف به ردّ استدلال بی
نْ لَهُـمْ Γکند: آن برخوردارند، می توجّه امنیّتی، که به احترام کعبه ازآنان را م 51در آیۀ  وَ لَمْ نُمَکِّ

َ
أ

ها برطرف ها را هم با توجّه دادنشان به مصدر حقیقی این نعمت. نگرانی اقتصادی آنΦحَرَماً آمِناً 
اإِلَیهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَی یجْبیΓنموده است:  ( 21، ص12، ج1011)طباطبـایی،  .Φ   رِزْقـاً مِـنْ لَـدُنَّ
« هایزینت»و « هابرخورداری« »مقداریو بیناپایداری »دهد، بیان ها میکه به آنپاسخ دیگری 

بْقیΓدنیا و در مقابل، استدلال به 
َ
 باشد:می 22در آیۀ  Φمَا عِندَاللهΓبودن  Φخَیْرٌ وَ أ

Γنْ شَی یتُمْ م  وت 
ُ
 ه  وَ ما أ

نْ دَ اللَّ ینَتُها وَ ما ع  نْیا وَ ز 
ُُ الْحَیاة  الدُّ بْق ی ءٍ فَمَتا

َ
  خَی رٌ وَ أ

َ
أ

لُونَ   Φفَلَ تَعْق 

های دنیوی، که خدا در اختیارتان قرار داده متاع زینتـی اسـت، کـه زنـدگی فرماید: نعمتمی
ها که ذخیرۀ خانۀ آخرت است، و ثمرۀ پیـروی هـدایت و چه از ثوابفانی دنیوی را زینت داده و آن

هـا را بـر زنـدگی دارد که آن زنـدگی و آن ثوابتر است، پس جا ایمان به آیات خداست بهتر و باقی
 (22، ص12، ج1011دنیا و متاع و زینت آن مقدّم بدارید، اگر عقل داشته باشید. )طباطبایی، 

وتِیتُمْ مِنْ شَیΓمراد از
ُ
هایی است، که خداوند بـه مـردم ، در آیۀ مورد بحث تمام نعمتΦ   مَا أ

ـهΓبُعد ماندگاری و کیفیّت بهتر  روزی کرده است. )همان( فراز دوّم آیه به کـه همـان  Φما عِنْدَ اللَّ
، 12، ج1011نعیم، ثواب، پاداش و زندگی سعادتمندانۀ أخروی و قرب الهی اسـت، )طباطبـایی، 

دعوت بـه ه نتهای آیدر اتعقّل عامل مهمّ، در تشخیص خیر است، از آنجا که ( اشاره دارد. 21ص
 .ای برای آخرت قرار دهیمدنیا را وسیله شویم، تامی« رپایدا»و « خیر»نسبت به امور تعقّل 

انسان عاقل با توجّه به مانـدگاری و برتـری نعـیم أخـروی و ارزشـمندی تبعیّـت از هـدایت، در 
یابد، که نباید به دنیایی ناپایدار دل بندد، و از مقدار و فانی دنیوی، در میهای بیمقابلِ برخورداری
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بدی او را به همراه دارد سر باز زند. انسان بـا توجّـه بـه ایـن اسـتدلال پذیرش هدایتی که سعادت ا
کند به پذیرش هدایت الهی، و پرهیز از حقّ گریزی، ولو بـه بهـای از دسـت دادن خود را ملزم می

 زندگی و آسایش دنیوی.

 . موقعیّت تهدید ایمان9

انـد، مـوقعیّتی خـود بـا آن مواجهها و به ویژه مؤمنـان، در زنـدگی هایی که انساناز جمله موقعیّت
است که به دلایل مختلفی چون مواجهۀ با دشمن، عناصر مزاحم، تحت سـلطۀ دیکتـاتور بـودن، 

ای که در این موقعیّـت ناچـار بـه گـزینش یکـی از دو گیرند، به گونهو... در معر  تهدید قرار می
 اند. اند، که در تقابل با یکدیگر قرار گرفتهجریانی

هـایی تهدیـد آمیـز، بـا ها و موقعیّتها و جوام  جریانیانگر این است که در همۀ زمانتاریخ ب
کنند. بدیهی است واکنش افراد در چنین مـوقعیّتی بـه تناسـب بیـنش و اشکالی متفاوت بروز می

باشد. تهدید نیازمند عملکردی خردمندانه، صحی  و استوار است و همگـان قدرتشان متفاوت می
ای را ندارند. کسب معرفت و تعمیق و ارتقـای معـارف اعتقـادی و برخـورداری از قابلهتوان چنین م

هـا جلـوگیری دلایل متقن در موقعیّت تهدید ایمان به کمـک مؤمنـان خواهـد آمـد و از لغـزش آن
 خواهد نمود. 

پرودگار عالم با بیان یکی از مصادیق واق  شدن در موقعیّت تهدید، در قالـب جریـان حضـرت 
؛ 53ــ12؛ طـه:111ــ121آیه از قرآن کریم )اعراف: 52و ساحرانِ فرعون، طی حدود  % موسی

(، به ارائۀ راهکار جهت برون رفتِ سالم از چنین موقعیّتی پرداخته، 11ـ32؛ یونس:12ـ51شعرا :
تا انسان با درس گرفتن از این جریان، توانمنـدی انتخـاب مسـیر صـحی  و اسـتقامت بـر موضـ  

 اشد. خویش را داشته ب
مـوقعیّتی اسـت، کـه سـاحران، فرعـونی را کـه ادّعـای ربوبیّـت طه بیانگر  ۀسور  53ـ12آیات 
داشت، در تقابل با پروردگاری  11(51و ملوکیّت )زخرف: 12(13، الوهیّت )قصص:15(20)نازعات:

                                                           

عْلی﴿. 15
َ
کُمُ احْ نَا رَبُّ

َ
 ﴾أ

 ﴾ما عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِله  غَیرِی﴿. 12

11 .Γفَلا تُبْصِرُونوَنادی
َ
نْهارُتَجْرِی مِن ْتَحْتِی أ

َ
لَیسَ لِی مُلْكُ مِصْرَوَهذِهِ احْ

َ
وْمِ أ

َ
وْمِهِ قالَ یاق

َ
 Φفِرْعَوْنُ فِی ق
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ایمـان آوردن سـاحران و خـطّ فرستادۀ او بـود. آیـات اشـاره دارد بـه  %دیدند، که حضرت موسی 
 یدن بر ربوبیّت دروغین فرعون.بطلان کش

ساحران بیش از همه چیز در فکر مال و مقام بودند، تا در صورت پیروزی از موقعیّـت فرعـون 
امّا بعد از آشکار شدن حقّ، در فضایی که خفقان حاکم بـود،  13(111-110بهره بگیرند. )اعراف:

و  11(12علام کردند؛ )طـه:ا %به سجده افتادند و ایمان خود را نسبت به خدای هارون و موسی 
با کمال شهامت در برابر تهدیـدات فرعـون، ایسـتادگی کردنـد و بـا ابـراز صـری  عقایـد خـویش و 

 ها، شکنجۀ دنیوی را بر عذاب اُخروی ترجی  دادند. پایبندی به آن
ها اعترا  کرد، که چـرا بـدون ای خاصّ در پی جبران شکست برآمده، به آنفرعون با حربه

مان آوردیـد؟ تهمـت زد، کـه شـاگردان موسـی هسـتید. و بـه شـکنجۀ سـخت و قتـل، اذن من ای
امّا ساحران تحت تأثیر تحوّلی عمیق، با قدم نهادن در مسیر هدایت  22(11تهدیدشان نمود،)طه:

و در هرگز به تهدیدهای او توجّهی ننمودند، مسیرشان را با شجاعت از کفر به ایمان تغییر دادنـد. 
اعـلام  %موسـی بر حقانیّت رعون، دلیل رها کردن او را بیّنات و دلایل روشن پاسخ تهدیدهای ف

این امر نشان دهندۀ استدلال پذیر بودن انسان است، و اینکه او با دلیل و برهـان مغلـوب  کردند.
ها با منطقی محکـم و اسـتدلالی مـتقن هایی مستدّل است. آنهایش، انتخابشود و انتخابمی

 پاسخ دادند: 
Γرَكَ عَلیقا ث 

ُْ نَّما  لُوا لَنْ نُ نَْ  قاضٍ إ 
َ
ی فَطَرَنا فَاقْ   ما أ  َ

نال  وَالَّ نَ البَیلا ما جاءَنا م 
َ    الحَیا ی َ نْیا ةَتَقْض  تَناعَلَی ه  م  نَ ΦΓالدُّ َْ كْرَ

َ
رَ لَنا خَطایانا وَماأ یغْف  نا ل  ب  رَ ا ب 

ا آمَنَّ نَّ إ 
بْقی

َ
هُ خَیرٌوَأ حْر واللَّ  (.26-21)طه: Φالس 

آنکس کـه مـا را  [بر] ما هرگز تو را برمعجزاتی که به سوی ما آمده و: »گفتند
خواهی بکن که تنهـا پدید آورده است،ترجی  نخواهیم داد پس هرحکمی می

مابـه پروردگارمـان ایمـان آوردیـم، . رانـیدر این زندگی دنیاست که حکـم مـی
                                                           

13 .Γ ُجْراً إِنْ ک
َ
 إِنَّ لَنا حَ

َ
حَرَاُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أ ا جاَ  السَّ ا نَحْنُ الْغالِبِینفَلَمَّ کُمْ لَمِنَ Φ Γنَّ قالَ نَعَمْ وَ إِنَّ

بین  Φالْمُقَرَّ
ا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسی﴿. 11 داً قالُوا آمَنَّ حَرَاُ سُجَّ لْقِی السَّ

ُ
 Φفَأ

22 .Γ 
ُ َ
حْرَ فَل مَکُمُ السِّ ذِی عَلَّ هُ لَکَبِیرُکُمُ الَّ نْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّ

َ
بْلَ أ

َ
رْجُلَکُمْ مِنْ خِلاف  قالَ آمَنْتُمْ لَهُ ق

َ
یدِیکُمْ وَ أ

َ
عَنَّ أ طِّ

َ
ق

شَدُّ عَذاباً وَ أبقَی
َ
ینا أ

َ
خْل وَ لَتَعْلَمُنَّ أ کُمْ فِی جُذُوعِ النَّ بَنَّ صَلِّ

ُ
 Φوَ حَ
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ببخشاید، وخـدا بهتـر و تاگناهان ماوآن سحری که ما را بدان وا داشتی بر ما 
 .« پایدارتر است

ساحران با استدلال به آفرینش آغازین، خواستند بفهمانند، کـه خـدای تعـالی فـاطر و خـالق 
ــه او منتهــی آن ــرات ب ــذا تمــامی خی ــه عــالم وجــود آورده، ل هاســت؛ او انســان را از کــتم عــدم ب
جی  داده شود. و چـون مقـام، گردد.این باعث شده که از هر جهت، جانب خداوند بر غیر او تر می

ـذِی فَطَرَنـاΓمقام ترجی  اسـت، لـذا در تـرجی  خـدای تعـالی بـر فرعـون تعبیـر کردنـد بـه:  . Φالَّ
اسـت. « ربوبیّـت»( مفهـوم فطـر دارای پیوسـتگی بـا مفهـوم 131، ص10، ج1011)طباطبایی،

ران بعـد از رو سـاح( از ایـن121، ص1112همان کسی که فاطر است، ربّ است. )خوانین زاده، 
ناΓکنند:استدلال به فاطر بودن خداوند، به ربوبیّت او نیز استدلال می ا بِرَبِّ ا آمَنَّ  .Φإِنَّ

در این مقام خواستند از ایمان خود به خداوند خبر دهند و در میان صـفات خـدای تعـالی، آن 
نـدۀ معنـای باشـد، کـه در بردار صفتی که ارتباطش با ایمان خلق بیشتر است، صفت ربوبیّـت می

ــایی، ــت. )طباطب ــدبیر اس ــك و ت ــت( 131، ص10، ج1011مل ــر اس ــأ خی ــی، منش ــت اله . ربوبیّ
(، و تجلّی بسیاری از اسما  و صفات او؛ از این جهت ربوبیّت دارای ابعادی اسـت، کـه 12)نحل:

بیانگر خیر بودن خداوند است. و یکی از این موارد که سحره بـدان اسـتدلال کردنـد، آمرزشـگری 
نا لِیغْفِرَ لَناΓد بود: خداون ا بِرَبِّ « خیر»ها خداوندی را که درگذرندۀ از خطای بندگان است، . آنΦآمَنَّ

بْقیΓدانستند. بعد از استدلال به ربوبیّت خدا به الوهیّت او نیز استدلال کردند: 
َ
هُ خَیرٌ وَ أ و  Φوَ اللَّ

 بدین ترتیب راه هر گونه استدلالی را بر فرعون بستند.
ت فرعون بـه او اعـلام کردنـد، کـه سـختساحر 

ّ
ترین ان با تحقیر دنیا، قدرت و حاکمیّت موق

شـان آســیبی دهــد و بـه زنــدگی أخرویهـا خاتمـه میهای او تنهـا بــه زنـدگی دنیــایی آنشـکنجه
رساند. لذا آمادگی خود را برای پذیرش هر نوع شکنجه در راه حفظ ایمانشان اعلام کردنـد. و نمی

ل، خـطّ بطـلان بـر ربوبیّـت دروغـین او کشـیدند و بـر ایـن اسـاس در پاسـخ جملـۀ با این استدلا
Γبْقی

َ
شَدُّ عَذاباً وَأ

َ
ینا أ

َ
بْقیΓبا شیوۀ مقایسه گفتند:  Φوَلَتَعْلَمُنَّ أ

َ
هُ خَیرٌ وَ أ   .Φوَاللَّ

( و 212، ص1، ج1131، )ابـن فـارس،«رغبت و انتخـاب»با توجّه به اصل معنای خَیر یعنی 
( شـاید 22، ص1012)راغب اصفهانی،« ترجی  دادن»و « برگزیدن»یعنی  ΦنؤثرکΓ مفهوم فعل
رو در ایـن آیـه تعـیّن و أخـذ ؛ یعنی خداوند مـورد انتخـاب ماسـت. از ایـنΦواللهُ خیرٌ Γبتوان گفت 

و  ترین موجـودخداوند متعال بر فرعون، از طرف ساحران مطرح است. خداوند را به عنوان پاینـده
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یدند.گرچه با این انتخاب، موقعیّت اجتماعی، و زندگی مرّفه دنیوی را که فرعـون خیر محض برگز 
به آنان وعده داده بود از دست دادنـد، امّـا ربّ حقیقـی خـود را یافتنـد، بـا ایمـان بـه او هـر گونـه 

ای را در راه رسیدن به او پذیرفتند؛ زیرا به یقین دریافتند مطلوب حقیقی نیازشان و مالک شکنجه
  باشد.می« أبقی»و « خَیر»چه منتسب به اوست دو جهان خداوندی است، که خود و هر آنهر 

آلود با بی اعتنایی به دنیا و مظاهرش، بدین جهت ساحران با شجاعت و یقین، در فضایی ظلم
های خدای جعلی ترجی  دادند. تمام توجّهشان به یگانـه خیـر محـض و خداوند متعال را بر وعده

ق معطوف شد و بر این انتخاب پایدار ماندند. با اقدام شایسته و بجای خود، این پیـام را پایدار مطل
به جامعۀ خود و جوام  آینده دادند، که دل بستن به زندگی ناپایدار دنیوی کاری بیهوده است؛ زیرا 
ـت و 

ّ
زندگی حقیقی در سرای دیگر است، و قدرت و حاکمیّـت دشـمنان پیـامبران و مؤمنـان، موق

دود به زندگی دنیایی است. انسان موجودی مختار و انتخابگری آزاد است، که در هر محیطی مح
ای برسد، که تواند، مسیر هدایت و یا مسیر ضلالت را برگزیند. و در سیر تکاملی خود به مرحلهمی

بْقیΓهایش بر اساس محور خواسته
َ
 باشد. Φخَیْرٌ وَ أ

چون ساحران تهدیدها را تبدیل ار و اراده را دارد، که همجویی این توانایی، اختیهر انسان حقّ 
توانـد، در همـۀ مـواردی کـه این استدلال میبه فرصتی برای دستیابی به فلاح ابدی خود نماید. 

شـود، کـارآیی تقابل بین حزب الله و حزب شیطان وجود دارد و انسان در معر  تهدیـد واقـ  می
های ناشی از وابستگی بـه جهـان ها و اضطرابهمۀ نگرانیعامل به این استدلال از داشته باشد.

باشد؛ زیرا مادّه در امان خواهد بود. و دیگر اقتدار و عظمتی برای دشمنان و مستکبران قائل نمی
بیند، که او را به عنوان تکیه گاه خـود برگزیـده اسـت. او تمام قدرت را منحصر در قادر متعالی می

توانـد بـا تهدیـد و تطمیـ ، باورهـا و و هی  حـزب و شخصـیّتی نمیداند موجودی مختار است می
رو با ایمان به مسیری که برگزیده بر موض  خود استقامت خواهـد اعتقاداتش را عو  کند، از این

 ورزید.
خواهنـد اسـتقلال و اندیشند، و افرادی کـه میکه که به سعادت ابدی خویش میپس کسانی

تر های مستبد باز ستانند، در صورت توجّه به این استدلال، قاطعانهآزادی خود را در برابر حکومت
تـرین ارزنـدهورزند. قـرآن کـریم بـا بیـان جریـان سـاحران، برای رسیدن به هدف خود پایداری می

استدلال و شیوۀ برخورد با تهدیدات مستکبران و دشمنان حقیقت در هر زمان، را به انسان عرضه 
های استقامت و پایـداری در برابـر تهدیـدات مسـتکبران، راه را بـه رزترین نمونهدارد و با ارائۀ بامی
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هـای نمایاند، تا با تکیه بر یگانه پایدار مطلق با حفظ ایمان و اسـتقامت، دسـت از آرمانانسان می
 های الهی باشد.خود بر ندارد و تا پای جان، مداف  ارزش

بْقیΓستدلال به بنابراین در موقعیّت تنگی رزق خداوند با ا
َ
در « نعیم أخروی»بودن،  Φخَیْرٌ وَ أ

دارد، هشـدار لازم مسلمانان را از فریفته شدن بـه دنیـا بـر حـذر مـی« نعیم ناپایدار دنیوی»مقابل 
وتِیتُمْ مِـنْ شَـیΓکند: دهد و به آخرت ترغیب میها مینسبت به دنیا طلبی را به آن

ُ
   فَمَتـاعُ فَما أ

نْ  ةَالْحَیا بْقیالدُّ
َ
هِ خَیرٌ وَ أ  .Φیا وَ ما عِنْدَ اللَّ

بْقـیΓدر موقعیّت مقایسه در روزی نیز با استدلال به 
َ
در مقابـل « رزق خـود»بـودن  Φخَیْـرٌ وَ أ

نهـی  متاع ناپایدار دنیوی، از چشم دوختن به اموال کفّـار و تمنّـای داشـتن متـاع ناپایـدار دنیـوی
نَّ عَینَیكَ إِلΓ کند:می زْواجاً مِنْهُمْ زَهْـرَ  یوَ لا تَمُدَّ

َ
عْنا بِهِ أ نْیا لِنَفْتِـنَهمْ فِیـهِ وَ رِزْقُ  ةَالْحَیـا ةَما مَتَّ الـدُّ

بْقی
َ
كَ خَیرٌ وَ أ  .Φرَبِّ

و در موقعیّت دعوت به هدایت که افراد به خاطر ملاحظـات منـاف  شخصـی و دلبسـتگی بـه 
بودنـد، نیـز خداونـد در مقابـل متـاع متاع ناپایدار دنیوی، حاضر به پذیرش ایمان و قبول هدایت ن

بْقیΓناپایدار دنیوی استدلال به 
َ
ها را متوجّه سرای پایدار بودن، ما عندالله را مطرح و آن Φخَیْرٌ وَ أ

وتِیتُمْ مِنْ شَیΓکند: آخرت می
ُ
بْقی الْحَیاةِ   فَمَتاعُ فَما أ

َ
هِ خَیرٌ وَ أ نْیا وَ زِینَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّ  .Φالدُّ

بْقیΓاستدلال به  ر موقعیّت تهدید ایمان نیز که ساحران در پاسخ به فرعوند
َ
بـودن  Φخَیْرٌ وَ أ

ΓاللهΦ دهند، آنها در تقابل دنیا و آخرت قرار دارند؛ چرا که قبل از ایمان آوردن در طلب را ارائه می
ها وعده داد کـه از نفرعون هم به آ 21های دنیوی بودند و با این نگاه به میدان آمدند.دنیا و مقام

ـت امّا آن 22مقرّبین قرارشان خواهد داد.
ّ
ها تحت تأثیر تحوّلی عمیق با تحقیر دنیا و حاکمیّت موق

بْقیΓاستدلال کردند:  فرعون پشت پا به دنیا زدند و
َ
ای از معرفت رسـیدند کـه ؛ به درجهΦخَیْرٌ وَ أ

  اوند بود نه نعیم اخروی.هایشان دیگر خود خدجهت نگاهشان به آخرت و محور خواسته

بْقیΓیکی دیگر از آیات مربوب به استدلال 
َ
در سـورۀ مبارکـۀ أعلـی مطـرح گردیـده  Φخَیْرٌ وَ أ

ای جام  که انجام آن باعث تطهیر انسان از آلودگی ناشی است. در این سوره خداوند با ذکر برنامه
                                                           

21 .Γا نَحْنُ الْغالِبِین جْراً إِنْ کُنَّ
َ
 إِنَّ لَنا حَ

َ
حَرَاُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أ ا جاَ  السَّ  .111؛ أعراف:01شعرا: Φفَلَمَّ

22 .Γبین کُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ  .02؛ شعرا:110اعراف: Φقالَ نَعَمْ وَ إِنَّ
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گزیننـد، مـورد تصـری  دنیا را بـر می کهاز تعلّق به دنیاست، انتخاب نادرست برخی را مبنی بر این
 شود: ها یادآور میقرار داده و گزینش صحی  را به آن

Γرُونَ الْحَی ا ث 
ُْ ی*بَلْ تُ ه  فَصَلَّ ب  ی*وَ ذَكَرَ اسْمَ رَ فْلَحَ مَنْ تَزَكَّ

َ
نْیا*وَ اآخْ  رَ  ةَقَدْ أ  ةُال دُّ

بْقی
َ
 23(31 32)أعلی: Φخَیرٌ وَ أ

تزکیه، ذکر و بیان برخی از عوامل مهمّ دستیابی به آن؛ یعنی  ،«فلاح»خداوند با طرح مسألۀ 
مان  طی این مسیر و در نهایت عامل برون رفت از این مان  را در قالب استدلالی  20نام خدا و نماز،

 کند. منطقی بیان می
تطهیر و پـاکیزه »و  (151، ص10، ج1010دادن )ابن منظور،« رشد و نموّ »تزکیه به معنای: 

( هـم در مـورد نفـس و هـم در مـورد مـال بـه کـار 220، ص1، ج1115ست. )طریحی،ا« سازی
در اینجا پاك شدن از لوث تعلّقات مادّی است، که انسان را از امر آخرت « تزکّی»رود. منظور از می

نْیا ةَبَـلْ تُـؤْثِرُونَ الْحَیـاΓکند، مؤیّد این معنـا آیـۀ منصرف می ، 1011باشـد. )طباطبـایی،می Φالـدُّ
( تعلّق به دنیا، انسان را زمینگیر کرده و مان  دستیابی به فلاح است. برای تطهیـر 221، ص22ج

از این آلودگی باید تزکیه صورت گیرد. نقش مهمّ تزکیه، بصیرت بخشی به عقل است؛ یعنی فضـا 
کنـد )مطهـری، اند، پـاک میو مان  تشـخیص صـحی  را از آلودگی هوی و هوس، که غبار عقل

 رساند. روست که تزکیه، انسان را در ترجی  آخرت بر دنیا یاری می(. از این11، ص1131
شـود. گـردد و تزکیـه نیـز بـا یـاد خـدا و دوری از گنـاه حاصـل میجانِ آدمی به تزکیه زنده می

( و نماز بـارزترین مصـداق یـاد خـدا و از جملـه امـوری اسـت، کـه 12، ص1112)مصباح یزدی، 
ــاه، ج ــدگی از گن ــت آن میبازدارن ــی از طبیع ــوت:زئ ــد. )عنکب ــاد 05باش ــه ی ــازگزار را ب ــرا نم ( زی

( بدین 211، ص1113اندازد، )راشدی، نیرومندترین عامل بازدارنده از گناه؛ یعنی مبدأ و معاد می
کند. و عامل دستیابی بـه فـلاح اسـت. ترتیب از آلودگیِ نفس جلوگیری نموده در نتیجه تزکیه می

پرستی است و کسی کـه خـود را بنـدۀ خـدا بدانـد، خواسـت او را بـر از خودفلسفۀ نماز، رها شدن 
شود، که معبودش در وصف دهد، دل از دنیا برداشته و متوجّه آخرتی میخواست خود ترجی  می

                                                           

. کسی به فلاح )حیات جاودانۀ سراسر خیر و نعمت( دست یافت، که پاک گردید و رشد یافت. و نام 21
 .هتر و پایدارتر استگزینید،در حالی که آخرت بلیکن زندگی دنیا را بر می. پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد

. مراد از صلاا در این آیه، همان نماز و توجّه خاصّ عبودی است، که در اسلام تشری  شده است. 20
 (221، ص22، ج1011)طباطبایی، 
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بْقـی ةُوَ الْآخِرَ Γآن فرموده است: 
َ
نْیا ةَبَـلْ تُـؤْثِرُونَ الْحَیـاΓو لـذا مشـمول عتـاب  Φخَیـرٌ وَ أ  Φالـدُّ

 شد.  نخواهد
خداوند متعال بعد از ارائۀ این برنامۀ جـام ، جهـت دسـتیابی بـه فـلاح، بلافاصـله بـه انسـان 

بَـلْ Γهشدار داده و عامل اصلی انحراف از این برنامه را گزینش دنیا بر آخرت بیان نمـوده اسـت: 
نْیا ةَتُؤْثِرُونَ الْحَیا  Φالدُّ

برد، وگرنه یصِ انسان را از میان میعدم بینش صحی ، حبّ دنیا و غفلت از آخرت حسّ تشخ
انسان خردمند هی  گاه حاضر نیست، دنیایی ناپایدار و آمیخته به رنج را بر سرایی سرشار از نعیمی 

خداونـد بلافاصـله بعـد از بیـان  25(251، ص1012خالص و جاودانه ترجی  دهد. )تمیمی آمدی،
وَ Γ فرمایـد:رون رفـت از آن پرداختـه، میاین مان ، با استدلالی متقن و منطقی به بیان راهکار بـ

بْقی ةُالْآخِرَ 
َ
 Φخَیرٌ وَ أ

را بـرای انسـان روشـن نمـوده و بـه او او با توجّه دادن انسان بـه حقیقـت آخـرت، ماهیّـت آن
باشـد، تـا انسـان بـا شـناخت درسـت می« خیر»و سرشار از « جاودانه»آموزد، که زندگی آخرت می

یابی صحی  میـل بـه بقـا و گـرایش بـه به دنیا خارج شده و با جهتنسبت به آخرت، از دلبستگی 
آخرت و دنیا به عنوان دو پدیـدۀ  خیر، مسیر صحی  دستیابی به فلاح را بپیماید. در این استدلال،

هایی خـالص، و دنیـا بـا آخرت سرایی خیر است بـا نعـیم و لـذّتاند؛ پایدار و ناپایدار مطرح گردیده
 آمیخته به رنج که اگر در تقابل و تزاحم با آخرت قرار گیرد شرّ خواهد بود.  هایی ناخالص ولذّت

بـا دنیـا  آخـرت در مقایسـهی شایسـته از تبیینـ تـوان بـههر چند به جهت عظمت آخـرت، نمی
ایـن دو زندگی و مفسّرین حقیقی قرآن،  آفریدگار جهان،توان با استفاده از بیانات میامّا  پرداخت،

 نمود.را تبیین بر دنیا عالم آخرت و پایداری و برتری  ادقرار د ارزیابی صحی  قایسه وم را مورد سرا،
با توجّه به تقابل مطرح شده بین دنیا و آخـرت، در ادامـه ماهیّـت ایـن دو سـرا مـورد بررسـی قـرار 

 گیرد.می
                                                           

نیا فلا عَقلَ  مَن لَم یُؤثِرِ الْآخِرَاَ عَلی: »7. الإمام علی 25  «.لَهُ  الدُّ
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 ماهیّت دنیا و آخرت
پـذیر و مقدمـۀ دسـتیابی بـه لای زواشـود. وسـیلهکه از آن بهره بـرده می دنیا متاعی قلیل است،

( 11سعادت أخروی است. سرای برخورداری محدود، است که برای بی خردان لهو و لعب )نسا :
اسـت. « الخَیـر عة ُ مـزر»( و برای خردمندان هم 22و برای محبّینش، ابزار فریب است. )حدید:

 شهـایوشـیخو  22(222، خطبـه1112)شریف رضـی، را احاطه کردهای است، که بلاها آنخانه
، 13ج ،1021مجلسی،) 23یسرای نابود 21(121)همان، خطبه باشد.می آمیخته با رنج و زحمت

 21(111: خطبه1112)شریف رضی، است.  کوچیدن( و 22ص
در مقابل، آخرت سرایی است، با دو بخش مجـزّای بهشـت و دوزخ. بهشـت سـرای سـلامت 

هایی خـالص و بـدون تنعـیم و لـذّ  ( با05ـ02:حجر)( و امنیّت 15(، کرامت )معارج:25:یونس)
( و 12( و مـؤمنین متقّـی )انعـام: 15محدودیّت، عاری از اندوه و رنج. این سرا برای ابرار )نحـل:

جـا گیرنـد، آن( خَیر است. و برخی از آن جهت کـه در بخـش دوزخ جـای می12متوکّل )شوری: 
چون بر خلاف مقدّمـه  است «یرخ» آخرتبرایشان شرّ و نامطلوب و آمیخته با درد و عذاب است. 

اش نهائی، اصیل و جاودانه است. و انسان نیز به طب  به چنین جایگاهی بودن زندگی دنیا، زندگی
 اند. شوند و از آخرت غافلتمایل دارد، گرچه برخی به دلیل اشتباه در تشخیص، دلبستۀ دنیا می

أخـروی و  ویدگی دنیـنـسی بـین ز اساهای بنابراین در استدلال مورد بحث دو مورد از تفاوت
رنـج و های این دو سرا، که در دنیا مقـرون بـه بیان شده، که عبارتند از: بُعد ماهوی وکیفیّت لذّت

باشـد، بلکـه های أخـروی چنـین نمیدر حالیکه برخورداری از لـذّت، خستگی و زوال استدرد و 
بُعد زمـانی و طـول عمـر ایـن دو  مربوب به دیگرویژگی «. خَیرٌ »باشد: خالص، محض و پایدار می

                                                           

 .«وفهفُ بالبلا  مح دارٌ الدنیا : »7. الإمام علی 22
 «. نسُرُورُها مشُوبٌ بالْحُزْ : »... 7. الإمام علی 21
، وفَنا   وبَلا   : »7. الإمام علی 23  «.دارُ زَوال 
ها مَنزِلُ : »7. الإمام علی 21 نیا؛ فَنِنَّ  «.قلعة  الدُّ
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باشد، امّا آخرت وی از این جهت دارای محدودیّت است و متناهی میدگی دنینز باشد، که سرا می
بْقی»نامحدود، نامتناهی و جاودانه است: 

َ
 12.«أ

طلب در دو راهی دنیا و آخرت باید دل به کدامین سـرا گرا و جاودانهبا این اوصاف، انسان خیر
 ةُو الْآخِـرَ Γفرمایـد: داوند او را راهنمایی نموده و مسیر صحی  را به او نشان داده، میبسپارد؟! خ

بْقی وَأ خَیرٌ  ََΦ 

( و گرایش 210، ص1، ج1012)فراهیدی، ست«بقا»با توجّه به اصل معنای فلاح که همان 
ی کـه بـه توان گفت استدلال مورد نظر بیانگر این است: ای انسـان، میفطری انسان به خیر و بقا

و در صـورتی بـه  آخرت سرای خیر و پایدار اسـت.دنبال بقای بدون فنا و خیر ماندگاری بدان که: 
در دو راهی دنیا و آخرت، آخرت گیری، که یابی و در زمرۀ مفلحین قرار میمقصود خود دست می

پایـداری، قابـل  به تزکیه، یاد خداوند و نماز روی آوری، زیرا فلاح و بقای تو در سـرایِ را برگزینی، 
 که جایگاه ابدی توست، نه دنیای فانی. تحقّق است،

 ،Φرزقُ ربّـكَ خیـرٌ و أبقَـیΓو  Φما عندَ اللهِ خَیـرٌ و أبقـیΦ ،Γخَیرٌ و أبقَی ةُو الْآخِرَ Γدر آیات: 
اصلِ برتری، ماندگاری و عظمت آخرت و پاداش الهی در برابر دنیا بیان شده، لـیکن ایـن امـور از 

 Φوَاللـهُ خَیـرٌ و أبقَـیΓاند، امّا «خَیرِ مقیّد، محدود و نسبی»مخلوق خداوند هستند،  آن جهت که
هست. بقایی هم که در آن آیات مطرح است بقای بالعرَ  است؛ و بقـایی « خَیر مطلق و نفسی»

 (222، ص1112بالذّات است. )جوادی آملی، « بقای»که به ذات أقدس إلهی اسناد داده شده 
هـا را در تقابـل و تعـار  بـا هایی که انسـان در زنـدگی خـود گـاهی آنجمله پدیدهبنابراین از 

بیند، دو پدیدۀ دنیا و آخرت است. در این تقابل انسان باید دست به انتخاب زده یکی را یکدیگر می
های اسلام در چنین شرایطی او باید آخرت را بر دنیا ترجی  بر دیگری ترجی  دهد، که طبق آموزه

توان آخرت را ترجی  داد؟ از آنجا که عدم شناخت سؤال این است که بر پایه چه منطقی میدهد. 
ای که تـوان خـود را در ها به دنیا شده است، به گونهماهیّت دنیا و آخرت باعث تعلّق برخی انسان

، انـدمانده، و از توجّه به زندگی حقیقی غافل اندهای ناپایدار به کار گرفتهراستای دستیابی به لذّت
                                                           

نشریۀ « اتحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجی  آخرت بر دنی». تبیین این بُعد از دنیا و آخرت در مقالۀ 12
توسط نویسندگان همین مقاله مورد بررسی قرار  1110کتاب و سنت دانشگاه قرآن و حدیث، بهار  2شمارۀ 

 گرفته است.
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قـدرت  گیـرد،میقـرار شـان های دنیـویرو در مواردی که آخرتشان در تقابـل بـا دلبسـتگیاز این
آخرت بر دنیا را نخواهند داشت. و خداوند متعال برای راهنمایی انسان در چنین انتخاب و ترجی  

بْقیΓشرایطی استدلال 
َ
 را فرا روی او نهاده است. Φخَیْرٌ وَ أ

 گیرینتیجه

بْقیΓتیجۀ حاصل از تحلیل آیات مورد بحث بیانگر این است، که استدلال ن
َ
در مواضـ   Φخَیْرٌ وَ أ

های کاربرد متفاوتی مربوب ها و حوزهتقابل دنیا و آخرت به کار رفته و در این راستا دارای موقعیّت
انتخـابگری  های انسان است، که بایـد بـا اسـتفاده از نیـروی اختیـار وبه مربوب به تصمیم گیری

عبارتند از: موقعیّت رزق که شامل  هاخود، یکی از دو طرف را بر دیگری ترجی  دهد. این موقعیّت
باشد، موقعیّت دعوت به هدایت و موقعیّت تهدید ایمان، دو حوزۀ تنگی رزق و مقایسه در روزی می

 در آیات:ها دانست. توان عنوان جام  همۀ موقعیّتکه دو راهی دنیا یا آخرت را می
Γنْ شَی یتُمْ م  وت 

ُ
ُُ الْحَیاة  فَما أ بْقی ءٍ فَمَتا

َ
ه  خَیرٌ وَ أ

نْدَ اللَّ نْیا وَ ما ع  ینَ آمَنُوا وَ  الدُّ  َ
لَّ ل 

لُونَ  عَلی مْ یتَوَكَّ ه 
ب   13شوری/ Φرَ

Γنْ شَی یتُمْ م  وت 
ُ
نْ دَ اللَّ وَ ما أ ینَتُها وَ ما ع  نْیا وَ ز 

ُُ الْحَیاة  الدُّ بْق یءٍ فَمَتا
َ
  ه  خَی رٌ وَ أ

َ
أ

لُونَ   31قصص/ Φفَلَ تَعْق 
Γلی نَّ عَینَیكَ إ  ی ه  وَ  وَ لَ تَمُدَّ نَفْت  نَهمْ ف  نْیا ل 

رَةَ الْحَیاة  الدُّ َْ نْهُمْ زَ زْواجاُ م 
َ
ه  أ عْنا ب 

ما مَتَّ
بْقی

َ
كَ خَیرٌ وَ أ ب  زُْ  رَ  313طه/ Φر 

ار اخروی مطرح گردیـده اسـت. و در سـورۀ تقابل صریحی بین متاع ناپایدار دنیوی و نعیم پاید
نْیا وَ الْآخِـرَاُ  Γأعلی نیز به طور صری  تقابل بین دنیا و آخرت مطرح است:  بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیـااَ الـدُّ

بْقی
َ
سبحان در پاسخ به دنیـا گرایـی  خداونداصل استدلال مذکور در این آیات از جانب  .Φخَیرٌ وَ أ

 دو راهـی دنیـا یـا آخـرتهـا . بنـابراین عنـوان جـام  همـۀ موقعیّتبرخی افراد مطرح شـده اسـت
گاه به همۀ مصـال  می باشد. به عبارت دیگر تقابل بین خواستۀ انسان و خواستۀ خالق انسان که آ

خواهد ما متوجّه سرای پایدار باشیم و دل از دنیای ناپایدار بـر باشد. خداوند میمی اوست، مطرح
ایم، در معر  دل سـپردن بـه دنیـا و که به دنیا و محسوساتش انس گرفتهکَنیم و ما از آن جهت 

کند، بی توجّهی به خواست پروردگار قرار داریم. خداوند بر اساس فطرت ما استدلالی را مطرح می
 .ایی انتخابی صحی  داشته باشیمهکه بر اساس آن در چنین موقعیّت
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بر اساس تحلیل آیات مورد بحث نیز همۀ این  چنانکه با توجّه به اصل معنای خیر )انتخاب( و
موارد قابل ارجاع به مسألۀ ترجی  و إیثار یکی از طرفین بر دیگری، یعنی دنیا بر آخرت و بـالعکس 

شـود، و در هایی که انسان با امور متقـابلی مواجـه میباشد. بنابراین استدلال نامبرده در حوزهمی
گیرد، کـارآیی خواهـد داشـت. مـلاک تـرجی  بـر رار مییکی بر دیگری ق معر  انتخاب و ترجی 

اساس استدلال مذکور دو امر است، یکی کیفیّت )خَیر: برتری( و دیگری، کمیّت )أبقـی: دوام(. 
باشد. این این دو ویژگی با هم تنها اختصاص دارد به: آخرت، رزق پروردگار و آنچه نزد خداوند می

هایند. لذا محـوری گانه پایدار مطلق، واجد این ویژگیاند به خیر محض و یمصادیق چون منتسب
که استدلال پیرامون آن مطرح گردیده، توجّه دادن و ترغیب نمودن انسان، نسبت به سرای خیـر 

رو رهنمود آن، تصـحی  بیـنش و پایدار و رهایی از تعلّق و دلبستگی به دنیای ناپایدار است؛ از این
یابی صحی  حبّ بقـا و گـرایش بـه خیـر خیر و پایدار، جهت نسبت به ماهیّت جهان هستی و امور

  باشد، با جهت دهی دو حوزۀ بینشی و عملکردی انسان.می
، دارد یفرد بستگ یشخص ۀانتخاب یك راه از میان طُرق مختلف، به فکر و اندیشجا که از آن

ودی اسـت، نسبت به جهان هستی و رها شدن از بینش محـدتوسعۀ بینش این استدلال باعث و 
را در انتخـابی صـحی   نسانا آنه به توجّ کند، میپیدا  یتجلّ  یپرست و دنیا یطلب دنیا که به شکل

های متعـالی و ؛ و در تعار  خواستهخواهد افزود اشیاری خواهد نمود و بر قدرت تصمیم گیری 
ایمـان شـکل  مادّی، دیگر دشواری انتخاب برای او مطرح نیست، و انتخابش بر پایۀ اعتقادات و

شـود، کـه انسـان بـا نگـاهی واقـ  بینانـه، بهتـرین رویکـرد و گیرد. و به کارگیری آن باعث میمی
 نامبرده، داشته باشد. هایآمادگی را جهت عملکرد صحی  برای مواجهه شدن با موقعیّت

توان گفت این استدلال دارای پیامد معرفتی، فکری )شناخت دنیـا و آخـرت و در مجموع می
ی  بینش نسبت به آن دو(، قلبی )بی رغبتی به دنیا خروج حبّ آن از دل و گرایش به آخرت( تصح

باشد. و به کارگیری آن بـه تناسـب کاربردهـایی کـه و عملکردی )ترجی  و إیثار آخرت بر دنیا( می
دارد، پیامدهای کار آمدی را به همـراه خواهـد داشـت، کـه عبارتنـد از: قناعـت ورزی، بردبـاری و 

ــذیری، تعــالی خواســتهسپ ــدگی، هــدایت پ ــرس و اســگزاری، رضــامندی از زن ــین رفــتن ت ها، از ب
 .اضطراب، استقامت بر هدف و دستیابی به فلاح
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